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تأثير حماسه هاى دينى فارسى بر مناجات نامة كردى 
غلام رضاخان اركوازى

اختر سلطانى*
نرجس توحيدى فر**
ظاهر سارايى***

چكيده
در اين مقاله سعى شده است تأثير حماسه هاى دينى فارسى بر اشعار كردى غلام رضاخان 
اركوازى ـ شاعر بزرگ كردى سراى شيعى ايلامى ـ از نظر تطبيقى بررسى و موارد مقتبس 
و ملهم از حماسه هاى دينى در شعر او نشان داده شود. از آنجا كه كردهاى شيعه مذهب، 
بخش اعظمى از جمعيت ايران را تشكيل مى دهند و در روند شكل گيرى مذهب تشيع 
نقش داشته اند، بررسى تطبيقى اين نوع ادبى در زبان فارسى و زبان كردى جنوبى (زبان 
كردهاى شيعه  مذهب) حائز اهميت است؛ چراكه مى تواند به شناخت زمينه هاى مذهبى و 

فرهنگى و ملى و طبعاً حركت به سوى همگرايى افزون تر منجر شود.

فارسى،  دينى  حماسه هاى  كردى،  مناجات نامة  اركوازى،  غلام رضاخان  كليدواژه ها: 
خاوران نامه، حملة حيدرى.
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*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد ايلام.
**. دانش آموختة دانشگاه پيام نور دامغان.

***. دانش آموختة دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد ايلام.
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راهنماى آوانويسى لاتين:
Š = ش                                     ê = ياء مجهول

ž = ژ                                        â = آ
č = چ                                       x = خ

 ' = همزه، ع                               Q = ق، غ

مناجات نامة غلام رضاخان در كنار كتاب هايى چون قرآن، گلستان و شاهنامه از متون 
كلاسيك مكتب خانه هاى مناطق كردنشين بوده و به شدت مورد توجه باسوادان و ملايان 
رضاخان  غلام  مناجات نامه  از  متعددى  نسخه هاى  ازاين رو  است؛  داشته  قرار  مردم  عامة  و 
نخستين بار  اركوازى  رضاخان  غلام  ديوان  است.  دست  در  اشعارش،  ديگر  نه  و  اركوازى 
به صورت علمى و انتقادى و با ترجمه و شرح تعليقات به  انضمام توضيحات تاريخى به اهتمام 
ظاهر سارايى در سال 1379، تحت عنوان شاعر قلهّ هاى مه آلود چاپ شد و ويرايش دوم 
آن با عنوان ديوان غلام رضاخان اركوازى از همين محقق در سال 1386 روانة بازار كتاب 

شد.
غلام رضاخان اركوازى ـ كه از شاعران اواخر قرن دوازده و اوايل قرن سيزده هجرى 
است ـ در ميان كردان شيعه مذهب غرب كشور و نيز در مناطق كُرد و شيعة عراق، همچون 
ايلام و  اهالى  محبوب است و  معروف و  بغداد،  كردنشين  بدره و محلات  مندلى،  خانقين، 

كرمانشاه و لرستان و بخش هايى از كردستان او را از خود و با خود مى دانند.
معروفيت او بيشتر به خاطر مناجات نامه معروف او است، هرچند به زعم خواص، ارزش 
دو  برگزارى  است.  مناجات نامه  از  والاتر  و «غربت»  مانند «باويال»  او،  ديگر  اشعار  ادبى 
كنگرة بزرگداشت در سال هاى 1373 و 1387 توسط نهادهاى فرهنگى استان و نامگذارى 
خيابان و بزرگراه به نام او و پخش ده ها ساعت برنامة راديويى و تلويزيونى دربارة او نشان 
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از نفوذ و اهميتش در استان ايلام و مناطق ديگر غرب كشور دارد.
زبان مادرى شاعر، يكى از زيرشاخه هاى زبان كُردى، موسوم به «كُردى جنوبى» است، 

اما زبان شعرى او گويش ادبى عموم كردها تا سدة اخير، موسوم به «گورانى» است.
كردى جنوبى، زبان كردهاى شيعه مذهب است و بيراه نيست اگر آن را «كردى شيعه» 
كردهاى كُرمانج  گيتى به جز  كجاى  هر  شيعه مذهب در  كردهاى  تمامى  تقريباً  بناميم.  نيز 
اختلافاتى سخن مى گويند. كردى جنوبى  شيعه مذهب خراسان، به كردى جنوبى با اندك 

خود نيز به گويش هايى چون فِيلى1، كلهُرى و لكى تقسيم مى شود.
سالة  صد  تا  هجرى  دوم  قرن  از  باقيمانده،  آثار  گواهى  به  كردها  كه  است  ذكر  شايان 
اخير، زبان ادبى و شعرى شان زبانى موسوم به «گورانى» بوده است كه زبان ادبى و شعرى 
بزرگان اهل حق محسوب مى شد. دفترهاى مذهبى «سرانجام» به آن نگاشته شده و سابقة 
قديمى ترين اشعار سروده شده به اين زبان به قرن دوم هجرى برمى گردد (صفى زاده، 1370: 

 .(61
در اين مقاله تلاش شده است با مقايسه و تطبيق حماسه هاى دينى فارسى و مناجات نامة 
غلام رضاخان  كه  تأثيراتى  اشعار،  گزينش  با  و  به اختصار  اركوازى،  غلام رضاخان  كردى 
اركوازى ـ كُردِ ايلامىِ شيعى ـ از حماسه هاى دينى رايج در ايران پذيرفته است، بازنموده 
شود. غلام رضاخان اركوازى در مناجات نامه، طى بيست وچهار بند، درحالى كه در غل و زنجير 
حاكمان عصر خود بوده پس از حمد حق و نعت نبى به منقبت ائمه دست مى زند و به طور 
از او مى خواهد از بند و زنجير رهايش كند.  ويژه به امام على (ع) توسل مى جويد و مصراً 
شاعر، كرامات امام على را برمى شمارد و از آن جمله به داستان هايى اشاره مى كند كه در 
حماسه هايى شيعى در باب امام ذكر شده است. بررسى تطبيقى حماسه هاى دينى فارسى و 
مناجات نامة كردى غلام رضاخان اركوازى، رگه ها و نشانه هاى اين تأثيرپذيرى را به روشنى 

1. feili
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نشان مى دهد. در اينجا به بعضى از اين موارد، اشاره و سپس مأخذ آنها معرفى مى شود.

حكايت باج ستاندن امام على(ع) از پيامبر(ص) در معراج
غلام رضاخان اركوازى گفته است:

           (ديوان، بيت 114)
به حقّ آن شاه كه در معراج از نبى باج ستاند، مرا از روى رحمت و كرم خود از بند رها 

كن!

يا:

                (ديوان، بيت 413)
آن، دست چه كس بود كه در راه معراج از پيامبر انگشتر و باج ستاند.

باذل مشهدى (بى تا: 54) آورده است:

و ملابمانعلى كرمانى (بى تا) بقية ماجرا را از زبان رسول(ص) چنين شرح مى دهد:

ــام كر ژ بن ــو و رحمت ره ــق او شا باج نه معراج سن1و عف و عش

ــتر و باج2 ــول سندش انگش ژ رس او دس كى بى نه راگه ى ميعراج

كه در قول او نيست يك سر خطا
ــرا ــا به صحن س على در تماش
ــا آن جناب ــير ب على بود در س
ــنيد ــد و ش ــز او را بدي ــى ني عل

ــا آل عب راوى  ــت  گف ــن  چني
ــطح افلاك پا ــت بر س نبى داش
ــته رفع حجاب ز پيش نظر گش
به هر جا شد و آنچه گفت و شنيد

ــدم در آن جايگاه ــير دي يكى ش
ــد از ديدنش ناشكيب دل من ش
من از روى آن شير حيران شدم

خروشان و جوشان به من بست راه
ــا زان نهيب... برآمد دل من زج
ــدم ــزدان ش ــوان داراى ي ثناخ

1. Wa afwu rahmat rehâm kar ža ban/ /wa ešq-e aw šă băj na mě’răj san
2. aw dase-e ki bi na răgay me’răj // ža rasul sandeš angoštar – u bâj
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سپس از زبان راوى مى گويد:

و  ديده ها  و  معراج  واقعة  شرح  از  پس  و  مى شتابد  رسول  ديدار  به  (ع)  على  امام  آنگاه 
شنيده هاى خود، انگشترى رسول را پس مى دهد:

(ملابمانعلى، بى تا: 25)

برتر بودن امام على(ع) از همة پيامبران به جز رسول اكرم(ص)
غلام رضاخان اركوازى بر آن است كه:

ــول خداى ــت ره بر رس چو بگرف
ــير رايى نديد ــتى به جز ش به هس
ــتى ــش دل خود بياراس ــه خواه ب
ــد بمان ــگفتى  ش در  او  از  ــر  پيمب
ــزدان خطاب ــد ز ي ــاگاه آم كه ن
ــت ــير ماس ــده او را كه او ش نيازي
ــى خداى ــنيد وح ــر چو بش پيمب
ودود رب  ــدار  جهان ــب  ش آن  در 

ــت ره رهنمايى تو گفتى بر او بس
ــى نديد ــى و جاي ــير راي به جز ش
ــتى ــن تحفه اى خواس ز داراى دي
ــان بخواند ــام جهانب ــد و ن فرومان
ــان كامياب ــو يزداني ــه اى از ت ك
ــت، بل رهنماست نه او راه بند اس
ــه جاى ــد ب ــه آم دل او از انديش
ــيد زود ــم او را ببخش ــى خات يك

كه چيزى به جز خاتم آن شب نداشت
ربود در  نبى  دست  ز  خاتم  چو 
خاتم المرسلين از  خاتم  آن  چون 
دلگراى جايگاه  آن  از  شد  روان 

گذاشت دهانش  اندر  انگشت  به 
برگشود... نبى  مدح  به  را  دهان 
گزين ره  سوى  مكان  زان  ستد 
جاى كرد  زآسمان  زمين  به سوى 

ــرد رو ــى ك ــوى نب ــاره س دگرب
به انگشت او كرد بى چند وچون

ــار او ــران ز گفت ــد حي ــى مان نب
ــرد خاتم برون ــت خود ك ز انگش
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(ديوان، بيت 298 ـ 297)
تقسيم كنندة بهشت و دوزخ هستى و از همة پيامبران به جز حضرت مصطفى(ص) كه 

محرم راز الهى و دانندة رازهاى نهان است، پايه ات برتر است.
ملابمانعلى راجى كرمانى در اين مضمون گفته است:

                       (ملا بمانعلى، بى تا: ص 6)

امام على(ع)، قسيم بهشت و دوزخ است
غلام رضاخان اركوازى معقتد است:

                     
(ديوان، بيت 297)

تقسيم كنندة بهشت و آتش و دوزخى و از همة پيامبران (به جز پيامبر) برتر هستى.
اين موضوع، علاوه بر سرايندگان حماسه هاى شيعى، مورد توجه علماى شيعه هم بوده 
است. ابن شهر آشوب در كتاب مناقب آل ابى طالب احاديث و روايت هايى نقل  كرده كه از 

آن جمله است: 
حضرت على(ع) در قيامت بر كرسى اى از نور مى نشيند و جز آنان كه معتقد به ولايت او 
و اهل بيتش هستند، كسى از  پل صراط گذر نمى تواند كرد. او بهشت را به دوستان و آتش 

جهنم را به دشمنان خواهد داد. (ابن شهر آشوب، بى تا: ج 2، ص 165 ـ 162)

ــرى س او  ــر  يكس ــران  پيغمب ژ 
ــكار1 ــى آش ــى رازان مخف خلوت

ــقرى س و  ــار  ن ــت  جنّ ــيم  قس
ــار ــاى اطه ــر انبي ــر ژ پيغمب غي

ــت به پيغمبران ذات او درخور اس ــت ــه اش برتر اس ــران پاي ز پيغمب

ــرى ــر او س ــران يكس ژ پيغمب ــقرى ــار و س ــت ن ــيم جن قس

1. Qusim-e jannat nâr-u saqari // ža payquambarăn yaksar awsari 
    Qayr ža payqambar anbyăy athăr // xalwati răzăn maxfi ăšekăr
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شاعرى عرب نيز گفته است:

او تقسيم كنندة آتش جهنم است، كسى كه به آتش مى گويد: دشمنم را بگير و دوستم  را 
رها كن. او على بن ابى طالب، داماد نبىِ برگزيدة پاكيزه است. (ابن شهر آشوب، بى تا: ج 2، 

ص 159) 
در كتاب جنگ نامة امير با مره ى بن قيس نيز آمده است:

(جنگ نامه، نسخة خطى)

امام على(ع)، مار افعى يا اژدهايى را در كودكى كشته است

(ديوان، بيت 155)
خداوندا! به حقّ معراج نبى و به حقّ كسى كه در عهد كودكى افعى از هم دريد... .

يا: 

(ديوان، بيت هاى 435 ـ 433)

خذى عودى و ذرى ناصرى
ــر صهر النبى المصطفى الطاه

ــه ــن قيل ــيم النار م ذاك قس
ــب ذاك عـــلى بــن ابى طال

ــر دادگ ــرور  س ــدا  خ ــى  ول
ــر بود ــفيع گناهان به محش ش
ــم و رحيم ــداى كري ــى خ ول

در ــه  حيّ ــدر  حي ــور  نام ــه  ش
ــاقى كوثر بود ــى آن كه س عل
ــت برين و جحيم بهش قسيم 

ــاى حيه درّ نه مهد صبى1 و ش ــراج نبى ــا رب و حرمت مع ي

اژدهاى عظيم چون كردن قستت
فرقت گرت و شس اژدهات بن كرد
حى ژ هم درّيت پيت ماچان حيدر2

ــتت ــه گهواره بيت پيچا بى دس ن
ــرآورد ــد ب ــت ژ مه ژو دم دا دس
ــر ــرق س ــا و ف ــه دم ت ــدا ن ابت

1. Yă rab wa hermit m’răj-e nabi // wa šăy hayaderr na mahd-e sabi
2. ža gahwara bit pêčâ bi dastet // êždahây azim čűn kardan quatet
    Ebtedă na dem tă wa fawq-e sar // hay ža ham derrit pět mâčân hayder
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در گهواره بودى و دستانت در قنداق پيچيده بود؛ اژدهايى عظيم آهنگ تو را كرد؛ در آن 
هنگام، دست از گهواره بيرون آوردى و سر مار گرفتى و آن را بند كردى؛ سپس آن افعى 

را از دم تا سر پاره كردى و به اين مناسبت تو را «حيدر» ناميدند.
ملابمانعلى راجى اين واقعه را تحت عنوان «گفتار در بيان احوال حيدر حيه در» به تفصيل 

بيان كرده است. (ملابمانعلى، بى تا: 6)

نبرد امام على(ع) با جنيّان و ديوان در «چاه بئرالعلم» و غلبه بر آنان

  (ديوان، بيت 385)
دروازة خيبر را درهم شكستى و بر غار چاه بئرالعلم ضربه و صدمت زدى.

شرح اين نبرد افسانه اى به طورمفصل در نسخة خطى جنگ نامة امير با مرهًْ  بن قيس، متعلقّ به 
كتابخانة ملى ملك، آمده كه ابيات آغازين آن چنين است:

(جنگ نامه، نسخة خطى)
بازگشت  از  پس  مسلمانان،  سپاه  و  اسلام  پيامبر  روزى  كه:  است  چنين  داستان  طرح 
از غزوه اى به سوى مدينه مى راندند و هنگام شب به نزديكى آن رسيدند. به سبب تاريكى 
نتوانستند راه را بيابند. با اين حال، به راه ادامه دادند و چاشتگاه به بيابانى تفتيده رسيدند. 
سپاه، تشنه و كوفته بود. به دستور پيامبر خيمه زدند و به استراحت مشغول شدند. پيامبر به 
امام على دستور داد به دنبال آب برود. امام على سوار بر دلدل به دهى خرم رسيد. پيرى را 

ضربت داى و غار چاى بئرالعلم1 ــكاواى ژ هم ــر ش دروازه ى خيب

ــم ــام بئرالعل ــود ن ــاه ب ــى چ يك
ــك كوزه آب ــه بيارند ي كزان چ
ــو آورم ــن ايمان به ت ــوم مؤم ش

از اينجا كه سه ميل ره بيش و كم
ــر آن كه فرمان دهى با صواب اگ
ــم را خورم ــن آب بئرالعل ــه م چ

1. Darwâzay xaybar šekăwăy ža ham // zarbat dăy wa qăr čăy be’rolalam
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ديد كه بتى را سجده مى كرد. امام آن پير را ترك خود نشاند و نزد پيامبر آورد و مژدة آن 
ده خرم را به حضرت رساند. از پير خواستند اسلام بياورد و او اسلام آوردنش را منوط به 
نوشيدن آب از چاهى به نام «بئرالعلم» كرد. پيامبر خواست كسى برود و آب بياورد، مالك 
و پنجاه تن از انصار رفتند. در راه شيرى غرنده به آنها حمله برد. مالك، شير را زخمى كرد، 
اما آن شير زخمى خود را به چاه افكند. مالك به سر چاه آمد و غريو و همهمة بسيار شنيد. 
جوانى به نام سعيد پايين رفت تا خبرى بياورد اما لحظاتى نگذشته بود كه جسم پاره پاره و 
بى سرش برون افكنده شد. مالك با اين خبر به نزد پيامبر بازگشت. جبرئيل به رسول خبر 
داد كه آنجا ديارى زيرزمينى است و هفت كشور در آن هست. ارادة خدا چنين است كه 
على (ع) برود و ساكنانش را مسلمان كند. همه به سر چاه آمدند. امام على به چاه وارد شد. 
ساكنان  ديار زيرزمينى طنابش را پاره كردند و او بر سر كوهى فرود آمد؛ ناگهان عرصه اى 
پر از ديوان پتياره و خشمناك ديد. پادشاه آنان نره ديوى هفت سر بود. حضرت با ديوان به 
پرداخت؛ ابتدا ديوى به نام قيطاس و سپس ديوى ديگر به نام قرطاس هماورد او  جنگ 
شدند. حضرت هر دو را كشت. ديو هفت سر درنهايت پسرش جمهور را به جنگ حضرت 
گسيل داشت. حضرت او را اسير كرد. جمهور به سفارش امام ايمان آورد و رهايى يافت. ديو 
هفت سر كه وضع را نااميد كننده ديد، خود و سپاهيانش به جنگ امام آمدند كه امام همه 
را از دم تيغ گذراند و با مرگ ديو هفت سر همة جنيان تسليم شدند و ايمان آوردند. امام 
رياست آن ديار را به جمهور سپرد و پيروزمندانه بيرون آمد و كوزه اى آب به دست آن پير 

داد. (سارايى، 1379: 302 ـ 301)
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شكست دادن دشمنان در نبرد قلعة سلاسل

(ديوان، بيت 398)
ابن شهرآشوب اين داستان را به تفصيل و با ذكر جزئيات در مناقب آل ابى طالب ذكر 

كرده است. (ابن شهرآشوب، بى تا: ج 2، ص 299)

رهاكردن امام(ع)، سلمان فارسى را در دشت ارزن از چنگ شير
                    

(ديوان، بيت 372)

                  (ديوان، بيت 384)
سلمان را از چنگال شير رهاندى و جبرئيل در آسمان تو را مدح گفت.

ملابمانعلى، شرح رهاكردن سلمان فارسى از دست شير را آورده است كه خلاصة ماجرا 
چنين است:

روزى حضرت على(ع) با سلمان گرم گفت وگو شد و از او خواست از سرگذشت خويش 
چيزى بگويد. سلمان گفت من بيش از سيصد سال عمر دارم و چيزهايى ديده و شنيده ام كه 
كسى نديده و نشنيده است. حضرت لبخندى مى زند و ماجرايى را به يادش مى آورد. ماجرا 
آن بود كه حضرت على(ع) در زمان هاى دور، سلمان را پيش از ايمان آوردنش به اسلام در 
دشت ارژن از چنگ شيرى مى رهاند و سلمان به نشانة سپاسگزارى دسته گلى تقديم امام 
مى كند. بعدها كه سلمان از اين واقعه ياد مى كند، امام على واقعه را بازگو مى كند و همان 

ــل1 ــى در كن ژ بيخ قلعة سلاس ك كى بى نگه داشت چن سال دسة گل

و انگشت مره ى بن قيس دو تا كرد2 ــا كرد ــلمان ره ــه ارجنه س ــى ن ك

ــت واناوه3 ــما مدح جبريل ژ س ــد ساناوه ــلمانت ژ چنگ اس س

1. Ki bi negah dâšt čan sâl dasay gol // ki darkan ža bix qal’y salăsel
2. Ki na arjena salmân rehâ kard // wa angošt merrey benqays dotâ kard
3. Salamănet ža čang asad sănăwa // jebril ža samă madhet wânâwa
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دسته گل را با همان طراوت و تازگى به سلمان باز مى گرداند.
                  

(ملابمانعلى، بى تا: 15 ـ 14)

كشته شدن پهلوانى كافر به نام مره بن قيس به دست امام على (ع)
             

(ديوان، بيت 272)
گفته اند مرّهًْ بن قيس كسى بوده كه قصد داشته مزار امام على(ع) را تخريب كند كه به 
كرامت امام دو نيم مى شود، اما در نسخة خطى جنگ نامه (تأليف 1233 هـ . ق.) او دشمن 
اسلام بوده و حضرت با يارانش در نبردى در فضاى داستانى هفت خوان رستم در شاهنامه 
با او نبرد مى كند و او را از بين مى برد. خلاصة داستان چنين است: روزى پيامبر (ص) با 
جمعى از صحابه نشسته بود. پرسيد: چه كس حكايت شگفتى مى تواند تعريف كند؟ «عمر 
معدى كرب» گفت: زمانى كه جوان و زورمند بودم، و هنوز مسلمان نبودم، به قصد شكار 
به صحرا رفتم. صيدى از مقابلم گذشت كه تيرى در پهلو داشت. من آن صيد مجروح را 
گرفتم و ذبح كردم. ناگهان سوارى در هيئتى شاهانه رسيد و عتاب كنان گفت: چگونه جرأت 
مى كنى صيد ديگران را تصاحب كنى؟ به خاطر اين گستاخى بايد سرت را ببرم. با هم نبرد 
كرديم. او مرا شكست داد ولى از كشتنم گذشت. او مرهًْ بن قيس است و دشمنى بزرگ براى 

اسلام محسوب مى شود:

پيامبر(ص) نيز فرمود: من زنده يا مردة مرهًْ بن قيس را مى خواهم. حضرت على سوار بر 
دلدل همراه با قنبر و ابوالمعجن و ابراهيم و حسن و حسين به راه افتاد. ابتدا ديوى هفت سر 

ــزود ــان ف ــور ايم ــر را ن ــه دل پي ب به سلمان چون آن دسته ى گل نمود

و انگشت مره ى بن قيس دو تا كرد ــلمان رها كرد ــه س ــى نه ارجن ك

ــار ــب ذوالفق ــى صاح ــىّ نب وص
رگ جسم و جانش درآمد به جوش

ــوار دلدل س ــاه  ش ــى  ول ــى  عل
چه اين سرگذشت آمد او را به گوش
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را در قلعه اى استوار از پاى درآوردند و به قلعة بلند ديگرى رسيدند. قيس، پدرمره، كه از فراز 
قلعه، على و يارانش را ديده بود، به مره گفت: آنك على كه هميشه رزمش را آرزو مى كردى. 
دو گروه صف كشيدند. ابتدا ياران امام با ياران مره جنگيدند؛ ابراهيم با سعديار، ابوالمعجن با 
شهريار، عمر معدى كرب با هوشيار، قنبر با غلامى زنگى و حسنين نيز با دو پهلوان ديگر. 
آنان حريفان را از پاى درآوردند اما به دست مره اسير شدند و به قلعه اى كه قيس در آن 
بود منتقل شدند. امام على با ديدن اين حالت به بيشه اى رفت و اژدهايى را كه به آزارش 
برخاسته بود، با نهيبى رام كرد. پس از آن با مره جنگيد و او را كشت و لباس هايش را پوشيد. 
اهالى قلعه پنداشتند مره است، به اين خاطر دروازة قلعه را گشودند. حضرت به قلعه وارد شد 
و اهالى قلعه را از دم شمشير گذراند و اسيران را آزاد كرد و پيروزمندانه به نزد نبى بازگشت.

امام على(ع)، شافع روز محشر و بخشايندة امت است

(ديوان، بيت 276)
اين موضوع به كرّات در منابع فارسى آمده است؛ سعدى مى گويد:

                 
ابن شهرآشوب نيز احاديث و اشعار متعددى ذكر كرده است، از جمله:

                 
(ابن شهرآشوب، بى تا: ج 2، ص 166 ـ 160)

در جهان بدان خرسندم كه شفيع من در روز قيامت كسى است كه گاه ركوع، انگشترى 
بخشيد.

كى لوا و عرش بى خوب و انديش1 ــا پيش ــى بى تمام امت بخش ك

ماييم و دست و دامان معصوم مرتضى فردا كه هر كسى به شفيعى زنند دست

بالخاتم ــوع  عندالرك جاد  من  ــافعاً من العالم ــى ش رضيت ل

1. Ki bi tamăm-e´umat baxšân pěš // ki lewâ wa arš bê xuf-u zndiš



55

يقى
تطب

ات 
ادبي

ات 
طالع

م
تأثير حماسه هاى دينى فارسى بر...

نبرد امام على(ع) با  كافران در سرزمين خاوران
اين بيت از غلام رضاخان اركوازى نشان دهندة آشنايى او با كتاب خاوران نامه و متون 

همسوى با آن است:
                          

(ديوان، بيت 331)1
كشندة عمرو و عنتر و رواج دهندة دين و برهم زنندة سرزمين خاور هستى.

درمتن منثورى از خاوران نامه متعلق به كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، نام مستعار امام 
على (ع) در آن ديار «قشمشم» بوده است و هنگام مواجهه با خصمان خود را چنين معرفى 
مى كرده است. مثلاً، زمانى كه حضرت به شهر حصن الربيع رسيد، خود را به شكل سوداگران 
درآورد و «جاسوسان به پادشاه خبر دادند كه سوداگرى چينى آمده است. او را خواست و 

گفت: چه نام دارى؟ گفت: قشمشم» (خاوران نامه، 1354: 16).
يا: «جمشيد پرسيد: از كجا مى آيى؟ حضرت على فرمود: مردم بربر زمينم و نامم قشمشم 

است. گفت: وزير، درباب قشمشم چه مى گويى؟» (همان، ص 26)
غلام رضاخان اركوازى نيز به اين نام اشاره مى كند:

                     
(ديوان، بيت 394)

بستن دست ديو در زمان هاى ازلى و گشودن آن به امر پيامبر (ص)

           (ديوان، بيت 204)
يا: 

ــى خاورزمين ــدة  زنن ــم  بره عمرو و عنتر كش، رواج دينى

ــيف الا ذوالفقار ــا لافتى س ي ــدر كرار ــم نام حي ــا قشمش ي

ــت باب فتح خيبر كن2 كو انگش و كو چى او زور بازوى عفريت بن

1. Amr-u antarkwaš rawâj-e dini // barhamzananday xâwarzamini
2. Wa ku čI aw zur-e bazuy xaybarkan // ku angošt-e bâb fath-e xaybarkan



56

سال چهارم ـ شمارة 14

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

(ديوان، بيت 425)
كجا رفت زور بازويى كه با آن عفريت را بستى و چه شد انگشتى كه با آن دروازة خيبر 

را با آن كندى؟
خلاصة ماجراى بستن دست ديو به روايت حملة حيدرى ملابمانعلى راجى چنين است: 
روزى ديوى گريان و نالان نزد رسول مكرم اسلام(ص) آمد و گفت: اى سرور انبيا! من 
پيش از آفرينش آدم، سيصد هزار سال عمر داشتم؛ يعنى زمانى كه هنوز آب و آتش نبود. 
و آفرينش از من در هراس بود. از دريا نهنگ برمى داشتم و با تف خورشيد كباب مى كردم 
و دراز دستى ام مشرق و مغرب را دربرمى گرفت. تا اينكه روزى در پاى كوهى نشسته بودم 
كه ناگاه جوانى نمايان شد؛ به او نگاه كردم، از هيبتش دست و دلم از كار افتاد. با خشم به 
من نگريست، دست فراآورد؛ دستانم را گرفت و دو سيلى بر بناگوش من زد، به گونه اى كه 
از صدمت آن بيهوش شدم. پس از هوشيارى اثرى از او نبود و دستانم را بسته يافتم. پس 
از آنكه خداوند ملل و نحل را آفريد، به هر پيغمبرى توسل جستم اما نتوانستند بند از دستم 
بگشايند، اينك تو مبعوث شده اى و استدعا دارم لطف كرده، بند از دستانم بگشايى. پيامبر 
تبسمى كرد و گفت: آن كه دستانت را بسته به تو نشان مى دهم و اشاره به امام على كرد. 

ديو تا على(ع) را ديد، خروشى از دل برآورد و گفت:
                  

و از هيبت حضرت از هوش رفت. پس از به هوش آمدن، رسول به على(ع) اشاره كرد 
كه دستان ديو را بگشايد:

(ملابمانعلى: بى تا: 56)

شس بن ديوان بدخو بدسريشت1 كشنده ى گوران، كافران ز يشت

همين بود كو بند بستم به دستهمان است كو دست من را ببست

ــو ــو و زدل زد غري ــيد دي بترس
ــت مشكل گشايى نمود به انگش

روان شد غضنفر سوى زشت ديو
به آن بند بسته دو انگشت بسود

1. Kwešanday gawrân kaferân-e zêšt // šasban-e dêwân...
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ثبت كردن نام امام على(ع) بر ستون عرش
غلام رضاخان اركوازى در چند جا به ثبت بودن نام امام على بر ستون عرش اشاره كرده 

است، ازجمله:

(ديوان، بيت 229)
در حديثى قدسى آمده است: 

رايت ليله الاسرا مكتوباً على قائمه من قوائم العرش: انا االله لا اله الااالله، خلقتُ جنه عدن 
بيدى محمد صفوتى من خلقى ايدته بعلى و نصرته بعلى. (عاملى، 1368: 386 ـ 385؛ 

مقدسى اردبيلى، 1350: 126)
من خداوند يگانه هستم. بهشت عدن را با دست هاى محمد(ص)، برگزيدة خود، از ميان 

خلقم بنا كردم و او را به وسيلة على يارى كردم.

امام على(ع) حامى فرشتگان مقرب و پيامبران بزرگ بوده است

(ديوان، بيت 246)
موسى  چون  شوى  مجبور  بى آنكه  و  هستى  عرش  حاملان  و  مقرب  فرشتگان  مددكار 

كفش هايت را بيرون آورى، عرصة زمين، فرسودة قدم هاى توست.
و در جايى ديگر، اين مضمون را مفصل تر و شيواتر بيان كرده است:

ــرش نامت ثباتن ــدح و ثناتن1نه قائمه ى ع يى نصف قرآن م

لافخلع نعليك، قدم فرساى فرش2 عرش ــدة  برازن ــلان  حام حامى 

1. na qa´may arš nâmet sabâtan // yay nesf-r qwerân madh-u sanâtan
2. hâmi hâmelân barâzanday arš // lâfaxla´na ´layk qadamfarsây farš

خـــاندانتن ــادم  خـــ ــل  مـــيكائي
ــن ــار ت ــوى وق ــرمندى ك ــك ش مل

ــن  ت ــار  ذوالفق ــرق  ب ژ  ــش  آت ــر  پ
ــا ــا نمان ــرب عص ــز و ض ــن معج چ

ــاى ايوانتن ــش پ ــار و كي ــل ج جبري
ــن انتظارت ــرش  ع ــلان  حام
ــن دارت ــره  به ــردون  گ ــرام  به
ــوش زانا ــف ت ــه ى وص ــم كليم كلي
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(ديوان، بيت هاى 364 ـ 356)
حامى  فرشتگان  توست.  خاندان  خادم  ميكائيل،  و  مى زند  جارو  را  تو  ايوان  پاى  جبرئيل 
عرش منتظر يارى تو هستند و ملك شرمندة كوه وقار تو است. بهرام آسمان از لطف تو 
بهره مند است و گرم و آتشين از برق ذوالفقار تو است. كليم، سخنى از مدح و وصف تو 
در ياد داشت، به اين سبب، چندين معجزه به يارى عصايش نمايان كرد. ابراهيم خليل با 
تكرار مدح تو به فرمان خداوند از آتش رهايى يافت. يونس كه در شكم حوت شرمنده و 
گرفتار بود، و در چاه ظلمات قرار داشت، نام «لافتى» تو را به ياد آورد و با خاطرى شاد از 
بطن ماهى نجات يافت. ايوب با آن همه رنج و بيمارى و آه و فغان، و در حالى كه كرم ها 

تنش را مى خاييدند، با ياد كرد نام تو شفايش را به دست آورد.
حال اين مضمون مقايسه شود با آن چه در حمله ى حيدرى ملابمانعلى آمده است:

(ملابمانعلى، بى تا: 144)

ــه او پناهى نيافت ــز از درگ ج
شدى زورقش غرق درياى آب
ــيبد خلعت ز خلتّ خليل بپوش
ــتقيم ــتى از آتش ره مس نجس

سراسيمه چون نوح هرجا شتافت
ــا بوتراب ــر ذكر ي ــردى اگ نك
ــو در خادمان درش بدُ خليل چ
ــام او را كليم ــدى اگر ن نخوان

ــردش تكرار ــو ك ــدح ت ــل  االله م خلي
ــوت خجالات بى ــه بطن ح يونس ن
ــاد ي و  آورد  ــو  ت ــاى  لافت ــم  اس
دردوه و  ــش  اي آزار  وو  ــوب  اي
كرمان طعمه خوار گوشت اعضاش بى

ــار ــت ژ ن ــات ياف ــادر نج ــر ق و ام
ــات بى ــق چاى ظلم ــش مضي مكان
ــاد ــوت و خاطر ش ــا ژ بطن ح درآم
ــردوه س آه  ــان  فغ و  درد  وو 
ــفاش بى...1 ــم لافتات مايه ى ش اس

1. jebril jârukiš pây ay wênetan // mikâ il xâdem xânedânetan
Hâmelân-e arš entezâretan // malak šarmanday koy waqâretan
bahrâm-r gardun bahradâretan // perr âtaš ža barq zolfaqăretan
Kalim kalimay wasf-t toš zâna // čan mo´jez wa zarb-e asâ nemânâ
xalilelâ madh-e to kardaŝ tekrâr // wa amr-r qâder nejât yâft ža nâr
yunes na batn-e hut xejâlât bi // makâneŝ maziq ĉây zolomât bi
esm-e lâfatây to award wa yâd // darâmâ ža batn-e hut wa xâter ŝâd
ayub waw âzâr êš–u dardawa // waw dard-u faqân âh-e sardawa
kermân to´maxâr guŝt-e a´zâš bi // esm-e lâfatât mâyay šafâŝ bi
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(همان، ص 14)

همچنين در ديگر حماسه هاى مذهبى:
                        

(باذل، بى تا: 3)
                     

(صهبا، بى تا: 3)

تمام امور كاينات در يد قدرت اوست

(ديوان، بيت 228)
انجام هر امرى در كاينات، بستگى به خواست و رضايت تو دارد. 

در يكى ديگر از حماسه هاى مذهبى مضمونى نزديك به آن آمده است:
                 

 (صهبا، بى تا: 3)

كشته شدن عمرو عنتر به دست امام على(ع)
                  

(ديوان، 1368: 331)
«عمرو» همان عمروبن عبدود معروف است كه حضرت او را در نبرد خندق كشت. «عنتره بن 
عمرو عبسى» يعنى همان امرءالقيس، شاعر معروف عرب دانسته اند (شميسا، 1369) كه البته 
او اين وقايع را درك نكرده است. عده اى ديگر احتمال داده اند كه هر دو يك نفر هستند. در 

نكردى دمش گر به او همدمى دمى مسيحا  نكردى  ــيحا  مس

ــل خلي ــاغ  ب ز  گل  ــدة  دمانن ــل ــى از رود ني ــدة موس رهانن

مسيحش نسيم ز خاك ره است كليمش كمين چاكر درگه است

رضاتن1 ــم  حك فرمان  موقوف  ــن كاينات ــه  ن ــى  امورات ــر  ه

ــت ممكنات ــك امر او خلق ز ي به يك موى او رشته ى كاينات

ــى ــده ى خاورزمين ــر هم زنن ب ــش رواج دينى عمرو و عنتر ك

1. har emurâtê na kâyenâtan // mawquf-e farmân hakm-u rezêtan
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حملة حيدرى صهبا، او يكى از پهلوانان خيبر است كه شرح كشته شدن به دست امام على 
چنين است:

(صهبا، بى تا: 12)

امام على(ع)، شاه زورق نشين است

                        (ديوان، بيت 426)
زورق نشينى امام على (ع) شايد اشاره به داستان هاى خاوران نامه داشته باشد كه حضرت 

براى گذار از درياها بر زورق سوار مى شد. در خاوران نامة منثور آمده است: 
على و يارانش روانه شدند؛ زورقى نمودار شد؛ چون به خشكى رسيدند، فتاح نمودار شد. 

(خاوران نامه، 1354: 70)
با تكيه بر اين شواهد، و تطبيق موضوعى حماسه هاى دينى فارسى و مناجات نامة كردى 
همان  و  است  مشخص  به روشنى  درونمايه ها  و  مضامين  اشتراك  اركوازى،  غلام رضاخان 
ويژگى هاى ادب حماسى دينى همچون زمان شكنى، حركت از تاريخ به افسانه، محوريت امام 
على(ع)، باورمندى عميق عاميانه به طرح اساطير، و قالب مشترك مثنوى در هر دو نوع آثار 
مشخص است. تفاوت عمده اى كه مناجات نامة كردى غلام رضاخان اركوازى از حيث شكلى 
با حماسه هاى دينى دارد، اختلاف در وزن شعرى است. وزن شعرى عموم حماسه هاى دينى 

ــر و گام ــر افكنى بود با ف هژب
چو او در يهودان سوارى نبود...
ــه تيز چنگ ــه شاهنش پى كين
ــاه گيتى فروز ــرش ش بزد بر س
تن جنگى افتاد در خاك دشت

ــود نام ــه عنتر ورا ب ــرى ك دلي
ــدارى نبود ــو نام ــه خيبر چن ب
ــرزه پلنگ ــان ش ــد بر س بغري
ــرآورد آن تيره روز ــر س ــپر ب س
سر تيغ از ترك و از سر گذشت

ــين استاد اخى1 شاى زورق نش ــربخش سخى جيحون كرم س

1. Jayhun-e karam sarbaxŝ saxi // ŝây zawraqneŝin ostâd-e axi
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فارسى به تأثير از شاهنامة فردوسى: فعولن فعولن فعولن فعول فعل، يا بحر متقارب مثمن 
محذوف است، اما وزن شعرى مناجات نامة غلام رضاخان اركوازى، وزن ده هجايى كردى 
است؛ به اين شكل كه هر مصراع ده هجا دارد كه مانند اوزان دورى فارسى لازم است بعد 
از هجاى پنجم مكث كرد. در اين نوع وزن كوتاهى و بلندى هجاها اهميت ندارد و تنها 

كميت و شمار هجا مورد نظر است.

نتيجه گيرى
غلام رضاخان اركوازى يكى از برجسته ترين شاعران كردى سراى شيعى مذهب غرب 
كشور است كه با سرودن مناجات نامه در تبليغ و تعميق مذهب تشيع در غرب كشور و حتى 
آن سوى مرزهاى ايران نقشى بارز داشته است. مناجات نامة او دربردارندة اشعارى در حمد 
حق و نعت نبى و منقب ائمه، به ويژه امام على(ع) است. وى در اين مناجات نامه از حضرت 
مى خواهد او را از چنگان ظلمان رهايى بخشد و ازاين رو براى نشان دادن عزت و كرامت امام 
داستان ها و اساطيرى ذكر مى كند كه در حماسه هاى دينى و شيعى فارسى مانند خاوران نامه 
و حمله هاى حيدرى و نظير آن آمده اند. بررسى تطبيقى اشعار و شواهد مذكور نشان مى دهد 
كه او با اين آثار آشنايى داشته و روايات و داستان هاى مندرج در آنها را همچون عامة ايران 
در آن عهد باور داشته و به آنها به چشم حقيقت مى نگريسته است. بعضى از اين اساطير و 
باورها عبارت اند از: اعتقاد به باج ستاندن امام على(ع) از رسول اكرم(ص) در معراج، حكايت 
خاورزمين،  در  كافران  با  على(ع)  امام  نبرد  على(ع)،  امام  دست  به  ديو  دست  بسته شدن 

نجات يافتن سلمان از چنگ شير در دشت ارژن و... .
عاميانه،  باورمندى  على(ع)،  امام  محوريت  اسطوره،  به  تاريخ  از  حركت  زمان شكنى، 
تأثيرپذيرى داستانى از شاهنامة فردوسى و ديگر آثار حماسى فارسى، قالب مشترك مثنوى 
با اختلاف در نوع وزن شعرى، همگرايى مذهبى كردان شيعه مذهب غرب كشور و وجود 
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زمينه هاى مشترك فرهنگى، حاصل بررسى تطبيقى حماسه هاى دينى فارسى و مناجات نامة 
كردى غلام رضاخان اركوازى است.
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